
پیرمردی با کوله پشتی قرمز
ایلنــا  در  حســین پوراصفهانی  گلیتــا 
گزارشــی دربــاره مردانی که بــرای کار به 
تهران آمده اند منتشــر کرده است. مردانی 
که از روستاهای مرزی و شهرهای کوچک 
به پایتخت آمده اند تا شــاید بتوانند زندگی 
بهتری بــرای خانواده خود فراهم کنند . در 
ورودی یکی از مناطق کم برخوردار جنوب 
تهران، شش پیرمرد کارگر روی زمین خاکی 
نشسته اند. در میان این شش پیرمرد، مردی 
حدودا ۶۰ســاله با چهره ای شکســته تر از 
ســن واقعی ، جلب توجه می کند؛ بیشــتر 
دندان هــای جلوی دهانــش ریخته و آثار 
سال ها کار یدی روی دست هایش پیداست. 
او شش ماه پیش  برای چندمین بار در عمر 
کاری خــود، از یکی از روســتاهای مرزی، 
به امیــد پیداکردن لقمه ای نان به پایتخت 
آمده اما در این مــدت نه کار ثابتی یافته و 
نه سرپناهی دســت وپا کرده است. روزها 
خیابان های شــهر را متر می کند تا شــاید 
کارِ کارگری پیدا شــود و شب ها به ترمینال 
جنوب پناه می برد. زیپ کوله پشــتی قرمز 
و چرک مــرده اش را که بــاز می کند، تمام 
دارایی زندگی اش نمایان می شود؛ کیسه ای 
نان خشــک که تنهــا اندوختــه و خوراک 
اوســت. خانواده اش تصور می کنند او در 
تهران مشــغول کار اســت و شــرم ناشی 
از دســتِ خالی، آن قدر ســنگین است که 
مانع ارتباط او با خانواده اش شــده است. 
مرد ۶۰ ســاله می گوید: «آن قدر شرمنده ام 
که حتی رویم نمی شــود زنگ بزنم و حال 
زن و بچه هایم را بپرســم. تمــام دارایی و 
زندگی من همین کوله پشــتی قرمز است و 
تنهــا خوراکم همین تکه نــان. نه بیمه ای 
دارم، نه بازنشســتگی و نه هیچ حمایتی». 
مرد دیگــری که بین ۵۰ تا ۶۰ ســال دارد، 
رشته کلام را به دست می گیرد. لباس های 
مندرسش نشــان می دهد که مدت هاست 
توان خرید پوشــاک نداشته است. خودش 
می گوید دو ســال است نتوانسته حتی یک 
جفت کفش یا شــلوار بخــرد؛ او به خرید 
لباس نــو حتی نمی تواند فکر کند. فشــار 
معیشــتی در روایــت او پیــش از هر چیز 
در ســفره دیده می شــود. گوشــت و مرغ 
مدت هاســت جایی در غــذای او ندارند و 
حالا حتی خرید شــیر نیز برای او به کالایی 
لوکس و دســت نیافتنی تبدیل شده است. 
او از افزایش قیمت شــیر از ۳۰ هزار تومان 
به ۱۳۰ هزار تومــان می گوید. او از مناطق 
محروم مرزی آمده، بــا رویکردی انتقادی 
از تلخی سرنوشت مردانی می گوید که در 
روزهای سختی، از آنها به عنوان نیروهای 
حاضر در خــط مقدم یاد می شــد، اما در 
اقتصادِ مبتنی بر سوداگریِ امروز، سهمشان 
از زندگی به بیکاری و بی خانمانی رســیده 
است. پشــت این زندگی ها، مجموعه ای از 
عوامل به هم پیوســته قرار دارد؛ از توسعه 
نامتــوازن و تمرکز فرصت های شــغلی و 
امکانــات در پایتخت تا محرومیت مناطق 
کم برخوردار و گسترش اشتغال بی ثبات و 
روزمزدی. در چنین شــرایطی، نبود بیمه و 
حقوق بازنشستگی، به معنای ازدست رفتن 
حداقل امنیت اقتصادی کارگر در سال های 
سالمندی است. در لایه های پایین بازار کار 
شــهری، مهاجرانی حضور دارند که برای 
فــرار از ناامنی و محدودیت های زندگی در 
افغانســتان، مرزها را پشت سر گذاشته اند 
و حالا در مقصد با شــکل دیگری از ناامنی 
مواجه اند؛ فقر، تورم و کار بدون پشــتوانه 
قانونــی. روایت ایــن زنــان، در یک عصر 
معمولی و در گوشه ای از فضای سبز یکی 
از محله های کارگرنشــین در حاشیه شهر 
بزرگ تهران شکل گرفت؛ جایی که بیش از 
۱۲ زن به همراه تعدادی از دخترانشان دور 
هم جمع شــده بودند تا ساعتی را در کنار 

هم بگذرانند.
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هر جامعــه ای برای ترمیم و نوزایی، باید اول باور داشــته باشــد 
می تواند بر سرنوشــت خود اثر بگذارد. اینکه نقد می تواند تصمیمی 
را اصلاح کند، هشدار می تواند مســیر خطایی را متوقف کند و کنش 
می تواند به نتیجه برســد. وقتی هشــدارها مدام بی پاسخ می ماند و 
تلاش ها به نتیجه نمی رسد، این باور به تدریج فرسوده می شود و مردم 
به ویژه نخبگان ناامید می شوند و رابطه جامعه با آینده تغییر می کند. 
انســان ابتدا می پرســد  «چه می توان کرد؟»، اما وقتی بارها هشــدار 
می دهــد، حرف می زنــد و نتیجه ای نمی بیند، ســؤال به تدریج تغییر 
می کنــد: «چه اتفاقی خواهد افتاد؟». از اینجا، آینده دیگر به رویدادی 
تبدیل می شود که باید منتظر وقوعش ماند. انسان به جای آنکه خود 
را در ســاختن آینده کشــورش مؤثر بداند، لابد چشم به اتفاقی مبهم 
می دوزد که قرار اســت شــرایط را عوض کند. اینجاست که بی اثری 
از یــک احســاس فردی فراتر مــی رود و به یک وضعیــت اجتماعی 
تبدیل می شــود و انتظار، آرام آرام جــای کنش را می گیرد. برای مثال، 
ممکن است تغییر یا عدم تغییر مدیر رسانه  ملی، به خودی خود مهم 
یا تعیین کننده نباشــد، اما معنای اجتماعی آن می تواند فراتر از خود 
آن تصمیم باشــد. وقتی کارشناســان و دلسوزان کشــور بارها درباره 
یک وضعیت هشــدار می دهند و دست آخر هیچ نشــانه ای از توجه 
به این نقدها دیده نشــود، این تصور شــکل می گیرد که اساسا صدای 
کارشناســی شنیده نمی شــود. در چنین شــرایطی، حتی یک تصمیم 
مدیریتی معمولی هم می تواند به نشانه ای از بی اثربودن تعبیر شود. 
آینده، در نگاه انســان کنشــگر، قلمرو امکان است، جایی که می توان 
بر مســیر آن اثر گذاشت. اما وقتی احساس بی اثری گسترش پیدا  کند، 
آینــده آرام آرام از قلمرو «کنش» به قلمرو «انتظار» منتقل می شــود. 
جامعه به جای آنکه بپرســد «چه باید کرد؟»، بیشــتر منتظر می ماند 
ببینــد چه اتفاقی خواهد افتاد. نگاه ها به بیرون دوخته می شــود؛ به 
یک حادثه، نتیجه انتخاباتی در کشوری دیگر یا اتفاقی پیش بینی ناپذیر 

که شــاید معادلات را به هم بزند. در این وضعیت، آینده چیزی است 
که باید رسیدنش را انتظار کشید. همچنین جهان امروز به هم پیوسته 
اســت و قدرت های بزرگ براســاس منافع خود بر سرنوشــت دیگر 
کشــورها اثر می گذارنــد و نمی توان نقش عوامــل خارجی را نادیده 
گرفت. اما مســئله این اســت  که نقش بیرون آن قدر پررنگ شود که 
توان و مسئولیت خودمان در ساختن آینده به حاشیه برود. وقتی برای 
هر اتفاقی چشم به بیرون داشــته باشیم، به تدریج فراموش می کنیم  
که بخشــی از آینده، بــه تصمیم ها و عملکرد خود ما بســتگی دارد. 
اما چرا چنین احساســی شــکل می گیرد؟ بخشــی از پاسخ را باید در 
خود ســاختار تصمیم گیری جست وجو کرد. سیســتم حکمرانی، هر 
اندازه هم  که در ســخن از تغییر و بهبود اوضاع اســتقبال کند، لزوما 
به تغییرات جدی و پرهزینه تمایل ندارد. تغییر واقعی، سیاســت ها را 
عوض می کند. منافع، روابط، امتیازات و موقعیت های تثبیت شــده را 
جابه جا می کند. وضع موجود، حتی اگر برای بخش بزرگی از جامعه 
رضایت بخش نباشــد، معمولا ذی نفعانی دارد که از ادامه آن ســود 
می برند. این ذی نفعان الزاما یک گروه منسجم و سازمان یافته نیستند. 
گاهی مجموعه ای از منافع کوچک و بزرگ اند که در یک نقطه مشترک 
به هم می رسند که چیزی تغییر نکند. هر اصلاح جدی، ممکن است 
بخشــی از این منافع را به خطر بیندازد. بنابراین طبیعی است که در 

برابر تغییر، مقاومت آشکار یا پنهان شکل بگیرد. اما مقاومت در برابر 
تغییر و اصلاح همیشــه با «نه»گفتن مســتقیم اتفاق نمی افتد. یکی 
از روش ها، تولید راه حل هایی اســت که ظاهر تغییر دارند، اما مسئله 
اصلی را دســت نخورده باقی می گذارند. اینجاســت که راه حل های 
ســراب گونه و توهمی اهمیــت پیدا می کند. راه حــل توهمی ممکن 
اســت کاملا منطقی، کارشناســی و حتــی جذاب به نظر برســد، اما 
مسئله اصلی را دور بزند. به جای اصلاح علت، به نشانه های مسئله 
می پردازد. به جای تغییر قاعده بازی، چند دســتورالعمل جدید تولید 
می کند. به جای اصلاح ســازوکار، شعار می دهد. به جای حل مسئله، 
مســئله را مدیریت می کند. خطر چنین راه حل هایی این اســت که به 
سیســتم احســاس می دهد در حال تغییر اســت، در حالی که تغییر 
واقعی احســاس نمی شود. در نتیجه، هم منتقدان خسته می شوند و 
هم ساختار موجود آرام می گیرد. منتقد می گوید «دیدید باز هم نتیجه 
نداشــت» و سیستم می گوید «دیدید برای این مسئله هم راه حل ارائه 
شــد». در این میان، مســئله اصلی به حیات خود ادامه می دهد. این 
چرخه اگر طولانی شــود، آثار اجتماعی عمیقی دارد. کارشناســی که 
بارها هشــدار داده و نتیجه ای ندیده، ممکن است دیگر هشدار ندهد. 
روزنامه نگاری که احساس کرده نقد او تغییری ایجاد نمی کند، ممکن 
است از پیگیری دست بکشــد. اقتصاددان یا جامعه شناسی که بارها 
پیشــنهاد داده و نادیده گرفته شده، ممکن اســت سکوت را انتخاب 
کند. شــهروندی که تجربه کرده مشارکت او بی اثر است، ممکن است 
از مشــارکت سیاســی فاصله بگیرد. در این نقطه، ســرمایه ای به نام 
«اعتماد به امکان اصلاح» در حال فرسایش است. جامعه بیش از هر 
چیز به تجربه های کوچــک اما واقعیِ اثرگذاری نیاز دارد. باید دوباره 
بتوانــد ببیند گفت وگو نتیجه دارد و نقد می تواند سیاســتی را اصلاح 
کند. مســئله امروز بازگرداندن احساس امکان تغییر به جامعه است. 

این کار با تغییرات واقعی ممکن است.

امید به تغییر
بازآفرینی قدرت اثرگذاری جمعی

شبکه خوانی

روز گذشته درحالی که دلار در حال افزایش قیمت بود و ارزش پولمان هر لحظه کاهش می یافت، یک 
خبر و ســپس تکذیب آن باعث شگفتی و حواشی فراوان شــد. مطرح شد که بیژن مرتضوی که به تازگی 
اثری درباره کودکان میناب خوانده، به ایران بازگشــته است. این خبر را بهمن بابازاده منتشر کرده و نوشته 
بود این خواننده در اوایل هفته به ایران وارد شــده و در نیاوران ســکنا گزیده است. در کمتر از یک ساعت، 
این خبر در تمام گروه های اینترنتی مورد توجه قرار گرفت. همه سایت های خبری بدون اینکه صحت آن را 
بررسی کنند،  منتشرش کردند. اما ایسنا تا تأیید ضمنی خبر را به دست نیاورد، درباره آن چیزی منتشر نکرد. 
در گزارش ایســنا آمده بود: «در پیگیری ها و تماس ها این موضوع به طور ضمنی تأیید شــد اما مســئولان 
مرتبط به طور رسمی این خبر را اعلام نکردند». دو ساعت بعد از خبر اولیه، ابتدا همسر و سپس خود این 
خواننده، این خبر را تکذیب کردند. هر دو هم بر این نکته تأکید کردند که اگر بیژن مرتضوی در ایران حضور 

داشت، حتما عکسی از او در فرودگاه یا هواپیما منتشر می شد.

تکذیبیه ها
تکذیب ایســنا در ابتدا با واســطه بود. با پیگیری ایســنا، یکی از هنرمندان ساکن ایران به نقل از همسر 
او، این موضوع را تکذیب کرد. نرگس (نیلا فرخی) که از مجریان شــبکه من وتو بود، به انتخاب هم گفت: 
«بازگشــت به ایران باعث افتخار و آرزوی دیرینه بیژن مرتضوی اســت. او اگر برگردد با اســتقبال گسترده 
برمی  گردد و حتما عکس هایش هم منتشــر می  شــود». بیژن مرتضوی هم در حالی که از خود در یکی از 
خیابان های خارج از کشــور فیلم می گرفت، تأکید کرد در ایران نیســت و اگر بود حتما فیلم یا عکســی از 

حضور او منتشر می شد. مرتضوی البته تأکید کرد آرزوی بازگشت به ایران را دارد.

ماجرای بازگشت از کجا شروع شد
نیــلا فرخــی چندی  پیــش در یک برنامــه گفت وگومحــور از آرزوی بیــژن مرتضوی برای بازگشــت 
خبــر داده بــود اما گفته بود از کجا معلوم شــبیه حبیب نشــود و گفت مرتضوی حاضر نیســت رفتاری 
همچون قیصر داشــته باشــد. قیصر خواننده دیگری اســت که مدتی اســت به کشــور برگشــته است. 
این ســخنان بــا واکنش منفــی این خواننده روبه رو شــد کــه گفت: «من پرچــم کشــورم را در خیابان 

تکان دادم». پس از گفت وگوی همســرش، بیژن مرتضوی متنی منتشــر کرد که از آن اســتنباط می شــد 
قصــد بازگشــت به ایران را در شــرایط کنونی نــدارد، اما دو روز پیــش اثری از او درباره کودکان شــهید 
میناب منتشــر شــد که احتمال بازگشت او به کشــور را قوت می بخشــید. حالا او به طور قطعی تکذیب 
کــرده که به ایران بازنگشــته اســت. اما در متنی که ســایت بیلبــورد پس از تکذیب خبر منتشــر کرد، از 
رفت وآمــد دوماهه این خواننده به ایران خبر داده شــد. در همان لحظه اول هم حدس زده می شــد که 
حضــور بیژن مرتضوی می توانــد از همان حضورهای گهگاه باشــد که برخی هنرمندان برای رســیدگی 

به اموال و دارایی های خود دارند.

چه کسی خبر بازگشت را تأیید کرد
بیــژن مرتضوی، نوازنده مطرح ویولن و خواننده ایرانی، متولد ۱۳۳۶ اســت که از سه ســالگی نواختن 
ویولن را آغاز کرد و نزد استادانی چون پرویز یاحقی، علی تجویدی و حبیب االله بدیعی آموزش دید. او برای 
ادامه تحصیل به انگلســتان و ســپس آمریکا رفت و تازه ترین حضور او هم نواختن موسیقی در افتتاحیه 
جام جهانی در آمریکا بود. نکته ای درباره تکذیب خبر حضور مرتضوی مهم اســت که به آن می پردازیم: 
یکی از معتبرترین رســانه های خبری داخلی در گفت وگویی تأیید این خبر را دریافت کرده  اســت. هرچند 
این خبر برخلاف اخبار مشــابه با فیلم و عکسی همراه نبوده، به نظر می رسد فردی که این تأییدیه را داده 

است، درصدد بوده تا اختلالی در زمینه اطلاع رسانی به وجود آورد و دیگر نباید مورد استناد قرار گیرد.

ماجرای تکذیب بازگشت مرتضوی چه بود؟

قفل آسمان ؛
ایران و تجربه تاریخی محاصره

هر روز خبر تازه ای از محدودشدن پروازهای ایران 
به کشــورهای دور و نزدیک می رسد. گویی آنها 
عزم را جزم کرده اند تا این بار تمام رشته های ارتباطی ما 
با بیرون را قطع کنند. این نخستین بار نیست که کشوری 
در پی بستن راه های ایران بر ایران بوده است. عثمانی ها 
در دوره صفوی و انگلیسی ها در دوره مصدق نیز چنین 
کوشیدند و هر بار لطمه ای جدی به اقتصاد کشور ما وارد 
شد؛ البته ایران بارها نیز گرفتار جبرهای تاریخی شده که 
اجبارا از گردونه راه های جهان کنارش گذاشــته  شده: از 
افول جاده ابریشــم با ورود به عصر اکتشافات دریایی، تا 
افــت تجارت خود ابریشــم کــه در دوره صفوی کالای 

راهبردی ایران بود (تقریبا به اندازه نفت امروز).
موقعیــت جغرافیایــی ایــران از دیربــاز، آن را در 
دل شــبکه ای از راه هــای تجــاری قــرار داده بــود که 
چیــن و آســیای مرکزی را بــه خاورمیانــه، مدیترانه و 
هنــد پیوند مــی داد؛ همان شــبکه ای که امــروز آن را 

جاده ابریشم می نامیم.
در دوره صفــوی، گیلان یکــی از مراکز اصلی تولید 
ابریشــم بود و محصولش به بازارهای عثمانی، روسیه، 
هند و اروپا صادر می شــد. شــاه عباس اول که به ارزش 
اقتصادی ابریشــم به خوبــی واقف بود، کوشــید تولید 
و صــادرات آن را زیــر نظــارت دولــت درآورد، چراکه 
ابریشــم یکــی از مهم ترین منابــع درآمد ارزی کشــور

به شمار می رفت.
اما در همــان روزگار، نظم تجــارت جهانی در حال 
دگرگونی بود. گســترش دریانــوردی اروپایــی و رونق 
مســیرهای اقیانوس هند، اهمیت راه های زمینی جاده 
ابریشــم را کاســت: کالاها اکنون می توانستند از راه دریا 
میان هند، خلیج فارس و اروپا جابه جا شــوند، بی آنکه 
گذر از خاک ایــران ضرورتی گریزناپذیر باشــد. ایران نیز 
برای همراهی با این تحــول، رو به خلیج فارس آورد و 
بندرعباس -و اصفهان در مسیر آن- اهمیتی تازه یافتند. 
افول جاده ابریشــم به معنای توقف تجارت ایران نبود؛ 

صرفا جهت آن را دگرگون کرد.
ابریشــم بار دیگر در قرن نوزدهــم رونق گرفت، اما 
بیمــاری پبرین در دهه ۱۸۶۰ ضربه ای ســنگین بر پیکر 
ایــن صنعت فــرود آورد. حتی پس از بهبودی نســبی، 
رقابت تولیدکنندگان خارجی -به ویژه ورود ژاپن به بازار 
جهانی- مانع از بازگشــت ابریشم به جایگاه پیشین شد. 
ایران رفته رفته به ســمت کالاهای دیگر چرخید: فرش، 
پنبه، تنباکو و مهم  تر از همه تریاک در واپســین سال های 
قاجار اهمیتی روزافزون در صادرات یافتند. پیش از ورود 
ایران به صادرات نفت در دوره پهلوی، تریاک عمده ترین 
کالای صادراتی کشــور بــود؛ از آن پــس تاکنون، نفت 
مهم ترین چیزی است که ایران به جهان عرضه می کند 

و از محل آن، کالای مورد نیازش را وارد می کند.
می توان گفت ایــران بارها با ازدســت رفتن یا تغییر 
مســیرهای تجاری اش روبه رو شــده  و در بیشــتر موارد 
کوشیده مسیر یا کالای جایگزینی بیابد؛ اما این جایگزینی 
هرگز بی هزینه نبوده است. راه های زمینی جای خود را 
به تجارت دریایی دادند؛ ابریشم افول کرد و تریاک جای 
آن را گرفت  و ســرانجام نفت ســتون اصلی صادرات و 
درآمد ارزی کشور شد. هر مسیر تازه، الزاما همان مزیت 
اقتصادی مسیر پیشین را با خود نیاورد؛ گاه، در دل خود، 

وابستگی تازه ای یا دردسری جدید پدید آورد.
تفــاوت شــرایط امــروز بــا گذشــته نیــز درســت 
عمدتــا  مســئله  کهــن،  روزگاران  در  همین جاســت. 
بسته شدن یک راه یا جابه جایی یک مسیر تجاری بود. اما 
در اقتصاد مدرن، تجارت به شبکه ای درهم تنیده از بانک، 
ارز، بیمه، کشــتیرانی، فناوری و بازارهای جهانی وابسته 
است. از این رو، یافتن مسیری جایگزین امروز دیگر صرفا 
یافتن جاده یا بندری تازه نیســت؛ یافتن شــیوه ای برای 
زیســتن بیرون از بدنه معاصر جهان است؛ کاری که اگر 
ناممکن نباشد، دشواری اش کم نیست. از همین  رو است 
که نباید خطر کاهش یا قطع پیوند پروازی ایران با جهان 
را دست کم گرفت. این طنابی که این روزها گردِ گلوی ما 

تنیده می شود، آرام آرام دارد ما را خفه می کند.

دغدغه خوانی

قادر باستانی تبریزی
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علی مرسلی


